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آینه

وقتی زندانبان طالقانی بودم
در این مدت مبلغی پــول که نمی دانم از کجا 
یا از ســوي چه کسی بود - که البته شاید از محل 
خمــس و زکات باشــد - به مــن مرحمت کردند 
و من نیز آن را به مســتمندان می رســاندم. اغلب 
اوقات اشخاصی را که با ایشان ملاقات می کردند 
و بــه پاســگاه می آوردند آزاد می کــردم. بالاخره 
به علت اجرانکردن دســتورات مقامــات بالا، به 
رفســنجان منتقل و ســه ماه منتظر خدمت شدم 
که با وســاطت فرمانده ناحیه و التــزام به اینکه 
اوامر مربوطه را دقیقا اجرا کنم بخشــیده شــدم. 
هنــگام خداحافظی از آقا، ایشــان نامه ای به من 
دادند که در آن ســفارش من را به حجت الاسلام 
پورمحمدی، مدیر مدرسه علمیه رفسنجان و پدر 
وزیر دادگســتری دولت یازدهم، کــرده بودند که 
در مدت اقامت در رفســنجان نیز از فیض حضور 

ایشان بسیار برخوردار شدم. 
* سرهنگ باز نشسته و فرمانده گروهان 
ژاندارمری وقت شهرستان بافت
در زمان تبعید آیت االله طالقانی
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این همه جاسوس دنبال چه هستند؟! 
حســین شــریعتمداری: وزارت امــور خارجــه  �

کشورمان علاوه بر آنکه به علت ادامه سیاست های 
خصمانــه انگلیس علیــه ایران، در ارتقای ســطح 
روابــط از کاردار به ســفیر، قانــون مصوب مجلس 
شورای اســلامی را نادیده گرفته و دور زده است، به 
 دلیل ســابقه جاسوســی نیکلاس هاپتون نیز نباید با 
سفارت وی در ایران موافقت می کرد و این یک اصل 
پذیرفته شده در دیپلماسی و روابط بین کشورهاست 
که پذیرش سفیر یک کشور بایستی با موافقت کشور 
میزبان باشد... و بالاخره، باید اشاره کرد که «فرانسوا 
ســنمو»، سفیر جدید فرانســه در کشورمان نیز عضو 
برجسته و کهنه کار سرویس اطلاعات خارجی فرانسه 
- DGSE- بوده اســت و «میشــائیل کلور برشتولد» 
سفیر جدید آلمان که در راه تهران است هم پیش از 
 -BND -این معاون سازمان اطلاعات و امنیت آلمان
بوده اســت. گفتنی اســت دولت آلمان، «برشتولد» 
را در حالی به  عنوان ســفیر به ایران می فرســتد که 
مطابق قوانین آلمان، وی بایســتی حداقل سه سال 
در پســت معاونت اطلاعاتی آلمان خدمت می کرد 
ولی دولت آلمان درحالی که برشــتولد فقط دو سال 
از دوران مأموریــت خود را طی کــرده بود، وی را از 
معاونت سازمان اطلاعات و جاسوسی آلمان خارج 
کرده و به ایران می فرســتد. چــه عجله ای؟! و همه 
ایــن تغییر و تحولات در فاصله زمانــی ۹ ماه مانده 
بــه انتخابات ۹۶ صورت پذیرفته اســت! ... آمریکا و 
متحدانش برای کشــورمان چه خوابی دیده اند؟ و یا 

کدام جریان داخلی را در خواب دیده اند؟! ... 

مدیران دورگه و مقوله نفوذ
محمدکاظم انبارلویی: ما امروز با مقوله نفوذ روبه رو 
هســتیم. حضرت آیت االله العظمی امــام خامنه  ای 
بارها اهمیت مقوله نفوذ را یادآور شده و به مسئولان 
بلندپایه نظام، اهتمام برخورد با آن را گوشزد کرده اند، 
اما متأسفانه غفلت از این مهم به حفظ امنیت ملی 
آسیب می زند. گاهی سخنانی شنیده می شود که هم 
خطر مدیــران دورگه را یادآور می شــود و هم فریب 
برخــی از تصمیم گیران و تریبون داران دولتی را از این 
پدیده واتاب می دهــد... آمریکایی ها خیلی امیدوارند 
که از طریق بســط نفوذ مدیران دورگه در بدنه اجرا، 
تقنیــن و قضا، پروژه برانــدازی نرم نظــام را تا پایان 
ســال ۱۴۰۴، سال پایان برنامه چشــم انداز جمهوری 
اســلامی، عملیاتی کنند. آنها درست در همین سال 
یعنی ســال ۲۰۲۵ میلادی مطابق نقشــه راه راهبرد 
امنیت ملی آمریکا قرار گذاشته اند نظامی که در ایران 
مستقر است «اسلامی» نباشد! اگر اسلامی بود حتما 
«جمهوری» نباشــد! اگر نظامی که در ایران مســتقر 
باشد اسلامی نباشد حتما مدیران دورگه و دوتابعیتی 
از صــدر تا ذیــل بدنه اجرایی، تقنینــی و قضائی، آن 
را تصرف کرده اند. همچنیــن اگر نظامی که در ایران 
مستقر باشد، جمهوری نباشــد، با یک حمله نظامی 
مختصر از خــارج یا یک کودتای کوچــک در داخل، 

ساقط می شود. 

«خودتحریمی» واقعی کدام است؟ 
منصور مظفــری: در شــرایطی که برجام توانســته 
تا حــدودی جــو ایران هراســی در دنیــا را کاهش 
دهــد و زمینه ســاز ورود ســرمایه گــذار شــود چرا 
بایــد «خودتحریمــی» کنیــم؟ مخالفــان دولت در 
 FATF حالی با کینه در برابر پیوســتن کشــورمان به
موضع گیــری می نمایند و پروپاگاندای رســانه ای راه 
می اندازنــد و دولت را بــه «خودتحریمــی» متهم 
می نمایند که اتفاقا خود در این راستا قدم برمی دارند. 
خواسته مردم ضمن حفظ ارزش ها، آرمان ها و عزت 
از دولت روشن است. مثلث امنیت، آزادی و معیشت 
نیاز برحق ملت است و هر کدام از این اضلاع نباشد 

زیانبار بوده و خسران عظیمی به دنبال دارد. 

نهادهای قانونی و انقلابی 
چرا کار FATF را یکسره نمی کنند؟ 

محمد اســماعیلی: بــدون تردیــد یکــی از اهداف 
عمده ســازمانی نظیر FATF تحدید قــدرت ایران و 
محدودسازی سپاه، حزب االله و جهاد اسلامی است و 
حق شرط مورد نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی 
بــا توجه به مبنــا و هدف توافقاتی نظیــر آنچه بین 
ایران بــا FATF صورت گرفته همخوانی نداشــته و 
عمــلا خلاف روح حاکم بر این گونه توافقات اســت. 
افزون بــر این با امضای توافق بــا FATF ایران چند 
اقدام حقوقی علیه خود صورت داده اســت؛ «علیه 
خودمــان ایجاد رویه حقوقــی در عرصه بین المللی 
کــرده» و «به مفاهیم مورد نظر این ســازمان درباره 
تروریست دانســتن ســپاه و حــزب االله مشــروعیت 
داده ایم» تا چنین فرآیندی بستری مناسب باشد برای 
افزایش تحریم ها علیه نهادهــای انقلابی در داخل 
و جنبش هــای آزادی بخــش منطقــه ای در عرصه 
بین الملل. حال با توجه بــه امضاکردن این توافق و 
برخورد نامطلوب دولت با جامعه ایرانی، این پرسش 
مطرح می شــود که چه ضرورت هایی دولت یازدهم 
را به ســمت چنین مسئله ای ســوق داده آن هم در 
شــرایطی که دولت دهــم با ارائه لایحــه «مبارزه با 
پولشــویی و تأمین مالی تروریســم» و قانون شدن آن 
توسط مجلس قبل، اقدامی پیش دستانه انجام داده 
و دولــت یازدهم با عمل نمودن به آن می توانســت 
مانع بسیاری از پیامدهای توافق امروز با FATF شود.

اعظــم تعریــف می کرد پدر 
او صحبت  برای  ســاعت ها 
کــرده و درنهایت او تصمیم گرفتــه بود تا چادر را 

دوباره بدوزد و بپوشد. 
به یاد ندارم یک بار به من و خواهرم که دو قلو 
هستیم، گفته باشد چرا نمازتان را نخوانده اید یا چرا 
چادرتان این طور اســت. ما دیــده بودیم، مادرمان 
چادر سر می کند؛ بنابراین وقتی بزرگ شدیم، ما هم 
چادر را انتخاب کردیم. به عنوان نمونه، من ســعی 
کردم درباره حجاب تحقیق کنم. ما حجاب را بنابر 
اختیار خود انتخــاب کردیم؛ اما وقتــی دیدیم که 
عرف جامعه چادر اســت، چادر را انتخاب کردیم. 
اما وقتی با پدر به کوه می رفتیم، چادر نداشــتیم یا 
در مســافرت ها هم همین طور. پدر درباره حجاب 
مثــال گاندی را می زد. می گفت مــا گاندی را با آن 

لباس و پوشش می شناسیم. 
مجتبی  � و  ابوالحســن  دســتگیری  ماجرای   

و قضایایــی را که پس از آن پیــش آمد، به یاد 
دارید؟ 

پدر می خواستند شــمال بروند، اما نرفتند. با آقای 
شاه حسینی تماس می گیرند و به باغ ایشان در کرج 
می روند. بعد از آن، ســید احمد آقا با ایشان تماس 
می گیرد و ایشــان را به قم می بــرد و با امام دیدار 
می کنند. بعد هــم به تهران باز می گردند. اعتراض 
پــدر درباره آن موضوع این بــود که چرا بی قانونی 
صورت گرفته اســت؟ مگر مملکــت قانون ندارد! 
دستگیری ابوالحســن که فقط همان یک بار نبوده 
که بخواهد مسئله ســاز شــود. ابوالحسن سال ۴۱ 
هم در ۱۶ ســالگی به خاطر پدر دستگیر شده بود. 
منظورم این اســت که درباره فرزندانش حساسیت 
نداشت. وقتی با پدر صحبت کردیم، گفت اعتراض 
من به این است که اگر این روال همین طور بخواهد 
ادامه پیدا کند و بی قانونی باشــد، سنگ روی سنگ 
بند نمی شود. معتقد بود کشور، دولت و وزیر دارد؛ 
پس بی قانونی برای چیســت؟ باید ازطریق قانون 
اقــدام کرد. این مســئله خیلی بــرای او مهم بود. 
بعد هم مسئله شوراها یکی از موضوعات مهم در 
نظر پدر بود که پس از ملاقــات با امام خمینی در 
مدرســه فیضیه قم، آن را در یک سخنرانی مطرح 

کرد.
 یعنی بعد از این ماجرا مسئله شوراها پر رنگ  �

می شود؟ 
بله. پدر از ابتدا تلاش داشــت، مردم همه کاره 
شوند. او مخالف سرسخت این مسئله بود که قشر 
خاصی بر مســند امور قرار بگیرند؛ زیرا معتقد بود 
مردم خودشــان باید سرنوشــت خود را در دست 
بگیرنــد. به عنــوان نمونه، او قبــول نمی کرد برای 
مجلس خبــرگان قانون اساســی، کاندیدا شــود. 
می گفت مســئولیت ســنگینی اســت؛ مردم به ما 
اعتمــاد می کنند در نتیجه اگر خــوب عمل نکنیم، 
مــردم به ما چــه می گویند. به همیــن دلیل قبول 

نمی کردند. 
 گویا آقای بســته نگار ایشان را ثبت نام کرده  �

بودند؟ 
بله. یا ایشــان یا برادرشــان. اما پــدر می گفتند 
مســئولیت سنگینی اســت و من شــب ها خوابم 
نمی بــرد. آقــای منتظری درهمین بــاره خاطره ای 
دارند. بعد از واقعه ۱۷ شهریور، پدر در بیمارستان 
زندان قصر بســتری بود و ما به دیدن ایشان رفتیم. 
اعلامیه هــا را بــرای او بردیم و دربــاره اینکه چه 
اتفاقاتی افتــاده، او را مطلع کردیم. آقای منتظری 
تعریف می کند: وقتی آقای طالقانی را از بهداری به 
زندان بردند، دیدم شــبی آقای طالقانی همین طور 
ســیگار می کشــید و تمام هیکلش دود شده بود. 
به او گفتم چــرا با خودت این طــور می کنی؟ چه 
شــده؟ ایشــان گفته بود، می دانی در ۱۷ شــهریور 
فلان اتفاقــات افتاده. مردم در حال اقبال و اعتماد 
به ما هســتند. اگر مردم به روحانیت اعتماد کنند و 
خواسته شان عملی نشــود، چه کار باید کرد و بعد 

گریه کرد. 
  آیــا خانــواده به سیگارکشــیدن ایشــان  �

اعتراضی داشتند؟ 
اوج محبــت پدر و مــادرم این بــود که به هم 
ســیگار تعارف می کردند! من فکــر می کنم آدم ها 
را همان طور که هســتند باید دید. نباید از طالقانی 
یک بت بســازیم که همه زوایــای زندگی او مثبت 
بوده و هیچ نکته منفی نداشــته اســت. البته بوی 
ســیگار ما را اذیت می کرد. هر وقت می دیدم اتاق 
پر از دود است، از اتاق بیرون می رفتم و می دانستم 
که پدر و مادر هر دو با هم سیگار کشیده اند. پسران 
ایشان هم سیگاری شدند. ابوالحسن وقتی رگ های 
قلبــش گرفتگی پیدا کرد، ســیگار را کــم کرد، اما 

دخترها هیچ کدام اهل سیگار نیستند. 
 البته ما (شــرق) هم اخیرا اشتباهی کردیم  �

و به خاطر برخی ملاحظات، ســیگار ایشان در 
عکس حذف شد... .

حرف مــا این بود که می شــد آن عکــس را با 
عکــس دیگری جایگزیــن کرد؛ نه اینکه سانســور 
کنند. سانسور کنند؛ یعنی یک قسمت از شخصیت 
فــردی را حــذف کرده انــد و می خواهنــد بگویند 
آدم هــا اگر خوب اند، خوب اند و اگر بد هســتند، بد 
هســتند. آیت االله طالقانی شش ماه پس از انقلاب 
زنده بود و اکثرا او را تا قبل از آزادی شــان از زندان 
نمی شــناختند. فقط تعداد کمی از روشنفکران او 
را می شــناختند. بعد از انقلاب اما یکباره همه او را 
شناختند. چراکه در مورد مردم حرف می زد و حرف 
مردم را می زد و در عین حال ســیگار هم به دست 
داشــت! پس از پیروزی انقــلاب، اوایل فروردین یا 

اسفند ماه برای بازدید به زندان اوین رفت. شب که 
اخبار از تلویزیون پخش می شــد، جلوی تلویزیون 
نشســت و با ما اخبــار را دید که فیلــم مربوط به 
بازدید او از زندان بود. به پدر گفتم: آقا شما سیگار 
دســتتان بود و در ســلول ها می چرخیدید؟! ایشان 
گفتند کســی به من نگفت که آنجا دوربین هست 
که من سیگار را روشن نکنم. برای شخصیت ایشان 
در انظار مردم سیگارکشــیدن جا افتاده بود، مانند 
دکتر شــریعتی. یک بار وقتی بــه او اعتراض کردم 
که چرا ســیگار می کشی می گفت خستگی ام را در 
می کند. حتی روی سنگ قبر ایشان هم نوشته شده، 

علت مرگ سکته قلبی. 
 مادر شما هم سیگار می کشید؟  �

بله. 
 قبل از آنکه با آیت االله ازدواج کند؟  �

بله. 
 جالب است که از طیف احتمالا سنتی بودند.  �

راجع به مرگ آیت االله حرف های بسیاری است 
و ان قلت هایی هم در این خصوص وارد شــده، 

فوت ایشان چطور رخ داد؟ 
پــدر مریض احوال بودند. حتــی در خطبه  نماز 
جمعه ایشــان هم مشخص اســت. خیلی سرفه 
می کردند. حتی انگار یک بار در زندان اوین سکته ای 
داشــته اند که در آن زمان به مــا ملاقات ندادند و 
گفتند ایشان گفته نمی خواهند کسی را ببینند و به 
ما نگفتند. حدود دو ماه به این شــکل بود و بعد از 
آنکــه به دیدن پدر رفتیم، گفــت حالم خوب نبود. 
ظاهرا این بیماری از قبل وجود داشت، ولی این طور 
نبــود که یکدفعه از پا دربیاید. ما پس از فوت مادر 
(توران) هر پنجشــنبه و جمعــه همه با هم جمع 
می شــدیم و پدر می گفت به بچه های دیگرش هم 
خبر بدهیم و دور هم باشیم و شام بخوریم. چند بار 

این کار را کردیم. شــب آخرین 
نماز جمعه هم قرار بود خانه 
یکی از خواهرها برویم که پدر 
بهشــت زهرا رفته بــود. وقتی 
برای ناهار بازگشــت، ســاعت 
لب هایش  بود،  بعدازظهر  پنج 
خشک شده بود و رنگ و رویش 
پریــده بود. گفت مــن برای دو 
ســاعت نماز باید پنج ســاعت 
در ترافیک باشــم. مردم از در و 
بالا می رفتند،  دیوار ماشین من 
می دهد.  مــراد  می کردند  فکر 
چرا باید ایــن کار را بکنند؟ من 
چون بچه کوچک داشتم، نماز 

جمعه بهشــت زهرا را نرفتم. جمعه ۱۶ شــهریور 
که اخبار را می دیــد، گوینده اعلام کرد که به علت 
ســالگرد ۱۷ شهریور آقای طالقانی در میدان شهدا 
نماز ظهر برگــزار می کنند. پدر گفت یعنی چه؟ به 
من نگفتند و از تلویزیون اعلام می شود، درحالی که 
با من هماهنگ نشــده. خیلی ناراحت شد. گفتیم 
خب آقا جان نرو. گفت نمی شــود. تابســتان بود و 
مدرســه بچه ها هم تعطیل بود. گفتیم کاری کنیم 
که ایشــان تهران نماند. بنابراین برنامه سفر شمال 
را گذاشتیم. سه ماشین شدیم و همگی بعد از نماز 

صبح به سمت شمال و شهر رامسر راه افتادیم. 
به این ترتیب، روز شــنبه دیگر آقا تهران نبود و 
همه ما شمال بودیم. صبح یکشنبه آقا بلند شده بود 
و کنار دریا قدم می زد. بعد از خوردن صبحانه گفت 
بایــد به تهران بروم. گفتیم چــرا؟ گفت بعدازظهر 
جلســه خبرگان داریــم. گفتیم حالا کــه آمده ایم، 
چند روز بمانیم. گفت، نه. ماشین پدر برگشت و ما 
خواهرها و برادرها ماندیم. بعد از جلسه خبرگان، 
به خانه آقای چرخ پور در خیابان ایران رفته بودند. 
مــا تا غروب همان روز شــمال بودیــم. اما ترجیح 
دادیم که بازگردیم. غروب به سمت تهران حرکت 
کردیم و شــام را در راه خوردیم. حدود ساعت یک 
بعد از نیمه شــب به خانه رســیدیم. ساعت حدود 
یک ونیم بود کــه در خانه به صدا در آمد. در را که 
باز کردم دیدم پســرخاله ام است، گفت بیا آقا فوت 
کرد. گفتم چــی؟ همین طور مبهــوت مانده بودم 

که دخترخاله ام گفــت: آقا جان حال ندارد و گفته 
بچه ها بیایند. بلافاصله راه افتادیم، رســیدیم ســر 
خیابان ایران، متوجه شــدیم که راه ها را بســته اند. 
اما ما حرکت کردیم و نایســتادیم. به همســرم که 
پشــت فرمان بود، گفتم الان ما را بــا تیر می زنند، 
گفت بگذار بزنند. چند تیر هوایی شــلیک شد و ما 
بی توجه به آن ایســت نکردیم و ادامه دادیم تا به 
در خانه رسیدیم. رفتیم طبقه بالا. دیدم پدرم وسط 
اتاق خوابیده و تلفن قطع اســت. ســه بیمارستان 
آن اطــراف بود. آن طــور که صاحبخانــه تعریف 
می کرد، هیچ یک از آنها دکتر کشــیک، اکســیژن و 
آمبولانس نداشــتند. همین طور که نشسته بودیم، 
متوجه شدیم، تلفن وصل شــد. وقتی من رسیدم، 
پدر فوت کرده بود. از بچه هــا، وحیده و مریم کنار 
بســتر پدر نشســته بودند. اعظم ارومیه و همســر 
پدرم هم مشــهد بود. ابوالحســن و مهدی بودند. 
بعد از مدتی یک پزشک از بیمارستانی آمد. همین 
که وارد اتاق شــد، نشســت. کاغذهایش را درآورد 
و روی آن نوشــت: مرگ به علت سکته قلبی. من 
رو بــه خواهرم گفتــم او که پــدر را معاینه نکرد، 
همین طوری برای خودش نوشــت ســکته قلبی...
حدود ســاعت ســه صبح به رادیو و تلویزیون خبر 

دادند که این اتفاق افتاده است. 
از صاحبخانــه پرســیدیم چه اتفاقــی افتاد. او 
گفت پدرت همیشــه عادت داشت دست هایش را 
بشــوید و سر سفره بنشــیند. در همین اثنا هیأتی از 
شــوروی هم آمده بودند. در کتابی که جمع شده و 
الان نیست و من فقط یک بار آن را خواندم، ظاهرا 
با آنها دســت می دهد. گویا از طریق انگشتری که 
آغشته به زهر بوده، سمی به بدن پدر وارد می شود 
که علائم سکته قلبی ایجاد می کند. ما اعلام کردیم 
که پدر باید کالبدشــکافی شود تا علت مرگ روشن 
متفق القــول  همگــی  شــود. 
بودیــم. بــه آقــای چرخ پــور 
که پــدر عروســمان بــود این 
ایشان گفتند:  را گفتیم.  مطلب 
آقــا مشــکلی نداشــتند. رفته 
نتوانســتند.  اما  بخوابند  بودند 
حالت تهــوع داشــتند. ظاهرا 
آقای چرخ پــور را صدا کرده و 
ایشــان هم پــدر را روی تخت 
می خوابانــد و بعــد بــه آقای 
چرخ پور اشاره کرده که از اتاق 

بیرون برود. 
� چرا همان موقع ایشان را به 

بیمارستان نرساندند؟ 
گویا آمبولانس نبود. علاوه بر اینکه نباید حرکت 
داده می شــد. چون حرکت دادن کســی که سکته 

قلبی کرده باعث بدترشدن حال او می شود. 
� خودشــان تشــخیص داده بودنــد که ســکته 

کرده اند؟ 
نمی دانم. اما دنبال کپســول اکســیژن و دکتر و 
آمبولانس رفته بودند که هیچ یک از بیمارســتان ها 
نداشتند. حدود ساعت سه بود که آقای بازرگان آمد 
و بالای سر پدر ایســتاد. از زیر شیشه های عینکش 
اشک جاری بود. خیلی متأثر شده بود و گفت تلفن 
بزنید بگویید از طرف دولت خبر تأیید شــد. حدود 
ساعت چهار صبح بود که پدر را از خیابان ایران به 
مسجد دانشــگاه تهران بردیم و تا صبح آنجا بیدار 
بودیم. نماز صبح را خواندیم. هنگام طلوع آفتاب 
بود که گفتند جمعیت به طرف دانشــگاه می آید. 
شــلوغ شده بود. در مسجد دانشــگاه کسی شروع 
کرده بود به خط کشی کردن و گفته بود دانشجویان 
این ســمت بایســتند و ارتش، روحانیان و نیروهای 
نظامی جای دیگر. همســرم از این اتفاق عصبانی 
و ناراحت شــد. رو به آن فرد کرد و گفت بیا پایین! 
چه کسی به شما گفته خط و خط کشی کنید. ایشان 

مال مردم است و باید دست مردم باشد. 
  چــرا در مجلس خبرگان قانون اساســی با  �

اینکه بالاترین رأی را داشتند، رئیس نشدند؟ 
پــدر اصلا دنبــال این نبود کــه در جایی رئیس 
باشــد. حتی در نهضت آزادی نیز می توانست دبیر 

کل باشد، اما تنها می خواست یک عضو ساده باشد. 
همه جا این حالت را داشت. در هر جمعی که بود، 
سعی می کرد ساده ترین عضو باشد. در آنجا هم به 
ما گفت اصلا علاقه ای به رفتن نداشــت، چه برسد 
بــه اینکه بخواهد رئیس شــود. می گفتنــد آقایان 

هستند، خودشان مسئولیت قبول کنند. 
  خاطره ای از نماز جمعه های ایشان دارید؟  �

من عادت داشــتم در نماز جمعــه در صفوف 
مردم و بین آنها باشــم. به یاد دارم، در دومین نماز 
جمعه که یکی از دوســتانم نیز همراه من بود، در 
صف های جلو، جایی برای نشستن پیدا نکردیم. به 
او گفتــم بیا برویم عقب جا پیدا کنیم و بنشــینیم. 
دوستم گفت نه، آن قدر عقب نباید برویم. به همه 
فریاد می زد که این دختر فلانی اســت و شــما باید 
به او جا بدهید! شــما بروید عقب بنشــینید که ما 
اینجا بنشــینیم! من تعجب کــرده بودم! گفتم من 
همان عقب ترها جایی پیدا می کنم. تو می خواهی 
اینجا بنشینی، بنشین! بعد هم که آقا جان صحبت 
می کرد، مرتب می گفت این پدر دوســتم است که 
مشغول خطبه خواندن اســت! از آن زمان به بعد 

یاد گرفتم با کسی به نماز جمعه نروم. 
 بین شخصیت های جمهوری اسلامی، ایشان  �

بیشتر با چه کسی مأنوس و اخت بودند؟ 
با آقای بازرگان. علاوه بر اینکه با آقایان بهشتی، 

مطهری، منتظری و حجتی در ارتباط بودند. 
 از بیــن روحانیــت با کدام یــک رفت وآمد  �

خانوادگی داشتند؟ 
رفت وآمد خانوادگی با هیچ یک از آنها نداشتند. 
ولــی آنهــا را می دیدند. یــک بار شــهردار تهران 
افطاری برگزار کرده و آقای بهشتی و پدر را دعوت 
کــرده بود. ما هم حضور داشــتیم. قرار شــد پس 
از افطار آقای بهشــتی و پدر صحبــت کنند. آقای 
بهشــتی راجع به احکام روزه صحبت کردند. بعد 
از آن، پــدر آیاتی را انتخــاب کرده بودند و راجع  به 
مسائل اجتماعی ســخنرانی کردند. اشاره شان هم 
به این آیه بود کــه می فرماید: «ان االله لا یغیروا ما 
بقوم الا یغیروا ما بانفسهم» یک دانشجو در جمع 
بود و گفت: شما هر دو از قرآن گفتید، چطور ایشان 
فقط احکام گفتند و شــما مسائل اجتماعی! آقای 
مطهری بیشــتر از ایشان به مسائل اجتماعی توجه 
می کردند. چراکــه با مارکسیســت ها مباحثه های 
زیادی برگــزار کرده بودنــد. مجبور بودند بیشــتر 

مطالعه کنند. 
  ایشان به عنوان یک روحانی بیشتر با طیف  �

روشنفکر در ارتباط بودند. آیا پیش آمده بود که 
از روحانیت، ایرادی بشــنوند که مثلا چرا چنین 
گرایشی دارند یا نوع سخنانشان این طور است؟ 
خیر. ولی به او آخوند سیاسی می گفتند و برخی 
متحجــران تفکر او را وهابــی می خواندند. زیرا در 
مسائل حاشیه ای و احکام و نظایر آن متوقف نشده 
بودند و بیشــتر به مســائل اجتماعی می پرداختند. 
پدرم همیشــه می گفــت اگر توحیــد و معاد برای 
مــردم جا بیفتد، همه چیز را به دنبال دارد و لزومی 
نیست احکام را تبلیغ کنیم. اصل این است که برای 
مردم جا بیفتد و این بهــادادن به مردم، بعضی ها 
را خیلــی عصبانی می کرد. پــدر می گفت ما اینجا 
آمده ایــم قانون بگذاریم اما شــما مرتب زرق وبرق 
اضافه می کنید. ما مســئول خون شــهدا هستیم. 
در مســجد هم می توان نشست و قوانین را وضع و 
تصویب کرد. حتما نباید مبلمان و زرق وبرق وجود 
داشته باشد. ســعی می کرد خیلی ساده باشد. این 
سادگی پدر افراد بیشــتری را جذب کرد. دیدید که 
تصویــری از او وجود دارد کــه در صحن مجلس 

خبرگان روی زمین نشسته است.
وقتــی نمــاز جمعــه اش از تلویزیــون پخش 
می شد، یعنی نماز جمعه آخر، به ما گفت بنشینید 
ببینیــد خوب حــرف زده ام؟ می گفت نظرات خود 
را بگویید. من گفتم پدر چرا از لفظ «باید و شــاید» 
اســتفاده کردی، منظورتان چه بود؟ گفت بماند و 
دیگر هم نگفت. فقط مي گفت: «من وکیل مردم و 
نماینده آنها در مجلس هستم؛ باید حرف هایم را با 

آنها در میان بگذارم».

ادامه از صفحه6

زندگی خصوصی آیت االله
۹ سال پیش در چنین روزی

رهبر انقلاب: سپاه، پاسدار عزت ملی است  �
جلال طالبانی: عراق قــدرت مقابله با پژاك را  �

ندارد 
امنیــت  � ارتقــای  مکارم شــیرازی:  آیــت االله 

اجتماعی یك ضرورت اجتناب ناپذیر است 
صفارهرندی: اجازه نمی دهیم افراد مغرض به  �

اهداف خود برسند 
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام  �

پیشنهاد داد: استفاده از تجربیات ایران در بازسازی 
عراق 

پیشــنهاد حذف ۳ صفر از پــول ملی روی میز  �
شورای پول و اعتبار

احمدی نژاد: ملت ایران از گردنه های ســخت  �
عبور کرده است

اســداالله بادامچیان: مثلثی بــه موازات جبهه  �
متحد اصولگرایان وجود ندارد   

حجت الاسلام هادی مروی، معاون اول سابق  �
قوه قضائیه، درگذشت   

جنگ افــروزان  � حرف هــای  احمدی نــژاد: 
بی اهمیت است 

آیــت االله هاشمی رفســنجانی: ناامنی ها مانع  �
توسعه روابط تجاری ایران و عراق است   

وزیر مسکن: مسکن در ایران گران است �

سخنگوی وزارت خارجه: همکاری های ایران و  �
آژانس ادامه می یابد 

بذرپاش: اصولگرایان با تفاهم و همدلی مسیر  �
انتخابات مجلس هشتم را طی می کنند   

ســردار جعفری: آمادگی سپاه و بسیج جرئت  �
هر اقدامی را از دشمن گرفته است 

پورمحمــدی: منطق اصولگرایــی باید با عمل  �
معرفی شود

معاون اول رئیس جمهــور: فعالیت های بیمه  �
باید پاسخ گوی انتظارات دولت نهم باشد   

الهام: سیاســت دولت توزیع بنزین به نرخ آزاد  �
نیست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: آژانس  �
تعامل با ایران را برعهده گرفته است

نامناســب  � آیت االله مکارم شــیرازی: پوشــش 
برخی افراد ناشــی از کمبودهای عاطفی و مادی 

است
احمدی نــژاد: اشــغالگران عراق بــه ما اجازه  �

دهند در کشورشان رفراندوم برگزار کنیم  
فرمانده کل ســپاه: در صورت تسلط بر امنیت  �

عراق، آمریکا به ایران حمله می کرد
خامنــه ای  � آیــت االله  حضــرت  حکــم  بــا 

حجت الاســلام ابوتراب بهرامی، رئیس ســازمان 
عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شد 

بشار اسد: به ایران اجازه مسلح کردن حزب االله  �
را نداده ایم

آیت االله هاشمی رفســنجانی: امنیت و سکوت  �
قبرســتانی، مانع ایجاد توســعه پایدار در کشورها 

است

رهبر معظم انقلاب: پویایی، پیشــرفت و تحول  �
باید در برنامه سپاه قرار گیرد

به معنــای  � آژانــس  گــزارش  احمدی نــژاد: 
مختومه شدن پرونده هسته ای ایران است

وزیر فرهنگ و ارشــاد: هوشــیاری ملت ایران  �
استکبار جهانی را در بن بست قرار داده است

رئیس مجلس: سپاه نباید وارد دسته بندی های  �
سیاسی و جناحی شود

رئیس قــوه قضائیه: دین اســلام ۱۴ قرن قبل  �
اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا دانست

آینه دیروز

اوج محبت پدر و مادرم این بود که 
به هم سیگار تعارف می کردند! من 
فکر می کنم آدم ها را همان طور که 

هستند باید دید. نباید از طالقانی یک 
بت بسازیم که همه زوایای زندگی او 
مثبت بوده و هیچ نکته منفی نداشته 

است. البته بوی سیگار ما را اذیت 
می کرد. هر وقت می دیدم اتاق پر از 

دود است، از اتاق بیرون می رفتم 
و می دانستم که پدر و مادر هر دو با 
هم سیگار کشیده اند. پسران ایشان 

هم سیگاری شدند


